
   قباد جلی زاده               "ی دود قھقھه"

  

  آنگاه که شياطين از جنگ خدايان مغلوب بازگشتند

  پنجه در خونمان افکندند

  افتاده استای  0شهبرويد در آنسوی سرابھا  :گفتند

  آب است ی 0شهنه 

  خاک است ی 0شهنه 

  !!آتش ی 0شهنه 

  چون بچه موشھمآنزمان ما 

  ميرفتيم پستان مادران کورماندر پی 

  زمان ما ھمچون توله پلنگآن

  در پس قدمھای پدران کرمان

  ديوانه وار بازی ميکرديم

  ،برويد :گفتند

  افتاده استای  0شهدود ی  قھقھهزير پاھای  

  روح استی  0شهنه 

  نور استی  0شهنه 

  !!پریی  0شهنه 

  معلولای  جوجهما ھمچون  کنون

  ھستيمگندم زھرآگين در پی 

  ما ھمچون توله گرگ کنون

  مکار انھپس روبدر 



  !احمقانه خويشيم سرگرم جنگ

  ای کتابھای آسمانیسزايمان نترسانيد به 

  شما نيستيم که نگذاريدی  فروريختهما شھاب سنگھای 

  "از گناھانمان لذت ببريم"

  بند بر پاھای ضعيفمان ميفکنيد

  ای سHطين زمينی

  چه ھراسی از فرارمان داريد؟

  بلديمزنان عريانتان را نه باغچه 

  !نه کوزه ھای شرابتان را 

  فرار ھم که بکنيم

  ميان گور دو زندان

  ميان دروازه دو گورستان

  باز می يابيدمان

  سرودھای نيچه رفتيم در پیما 

  اما نيچه مرد و 

  !!ماندزنده خدا 

 

  


